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مسـئولیت‌های  حیـث  از  رئیسـی  شـهید 

حکومتـی، نـوع مدیریـت، روابط بـا ولی فقیه، 

مـردم، همـکاران، دوسـتان، رقبـا و دشـمنان، 

شـباهت‌ها و قرابت‌هـای قابـل توجـه و تاملی 

بـه شـهید بهشـتی داشـتند کـه چه بسـا ریشـه 

ایـن دو بزرگـوار  در دسـتگاه فکـری مشترک 

داشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل بـر آن شـدیم 

تـا بـا مـرور برخـی از ایـن شـباهت‌ها درصـدد 

شـناخت دسـتگاه فکـری ایـن عزیـزان باشـیم.

نظـام حکمرانی اسلامی بـر محور ولایـت الله 

می‌گـردد و خـدای متعـال، ولایـت خـود را اولا 

از طریـق معصومیـن علیهـم السلام و سـپس 

از طریـق ولـی فقیـه اعمال می‌کنـد. شـخص 

ولـی فقیـه یـک انسـان عـادی اسـت کـه پـس 

از طـی کـردن پله‌هـای ترقـی در دسـتگاه الهی 

بـه کرسـی ولایـت فقیه می‌رسـد و این کرسـی، 

عصمت‌سـاز  امـا  اسـت  حجیت‌سـاز  گرچـه 

 . نیست

طبیعـی اسـت که شـخص ولی فقیـه در اعمال 

مدیریـت و تصمیم‌گیری‌هـا بـا نیروهـای خـود 

اختلاف نظرهایی خواهد داشـت و اینجاسـت 

کـه آن بـاور عمیـق بـه ولایـت فقیـه خـود را 

اسلامی  انقلاب  کـوران  در  می‌دهـد.  نشـان 

کـه هـر لحظـه اتفـاق بزرگـی رقم می‌خـورد و 

روزانـه بایـد ده‌ها تصمیم سرنوشت‌سـاز گرفته 

شـود؛ بـُروز اختلاف نظـر بیـن رهبری نهضت 

و افـرادی ماننـد شـهید بهشـتی کاملا طبیعـی 

اسـت. بـرای درک بهتر ایـن مطلـب، بایـد این 

را هـم در نظـر گرفـت که شـهید بهشـتی صرفا 

یـک مدیـر اجرایـی نیسـت بلکـه اگـر آثـار و 

عمیقـا  کنیـم  بررسـی  را  ایشـان  اندیشـه‌های 

در می‌یابیـم کـه او یـک متفکـر تـراز در جهان 

اسلام اسـت و اختلاف نظـر بیـن متفکرین از 

بدیهی‌تریـن امـور اسـت. بـا این حـال، در تمام 

دوران حیـات شـهید بهشـتی، اثـری از مقابلـه 

و مخالفـت عملـی ایشـان بـا امـام و یـا حتـی 

سـخنی کـه تضعیف‌کننده موقعیـت ولی فقیه 

باشـد را نمی‌بینیـد. 

شـخصیت شـهید بهشـتی یـک شـخصیت کاملا 

مطیـع نسـبت بـه اوامـر و خواسـت‌های ولـی 

فقیـه اسـت. اگرچـه حتما اختلاف نظرهایـی 

عـدم  و  داشـته  وجـود  امـام  و  ایشـان  میـان 

تبییـن ایـن اختلافات بـه معنای وجود نداشتن 

آن‌ها نیسـت اما شـهید بهشـتی آنچنان ایمانی 

بـه ولایـت فقیـه دارد کـه در حـرف و عمـل، 

رفتـار منجـر بـه تضعف ولـی فقیه نـدارد. این 

نیسـت  از شرایـط محیطـی  برآمـده  اطاعـت، 

بلکـه برآمـده از اعتقاد، التزام و محبت اسـت. 

بنی‌صـدر،  هـواداران  کـه  روزهایـی  در 
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سـنگین‌ترین هجمه‌هـا را به شـخصیت مظلوم 

شـهید بهشـتی روانه کرده‌اند و خـود بنی‌صدر 

نیـز مرتبا اخلال در امور کشـور ایجاد می‌کند؛ 

شـهید بهشـتی نه جـواب هجمه‌هـا را می‌دهد 

و نـه بـه نقـد بنی‌صـدر می‌پـردازد و علـت را 

یـک چیـز ذکـر می‌کند:»مادامـی کـه بنی‌صدر 

رئیـس جمهـور رسـمی و قانونـی ایـن کشـور 

اسـت، مـن حرفـی نمی‌زنـم و همچنیـن چـون 

مورد تایید امام اسـت من سـخنی علیه ایشـان 

را  تاییدشـان  امـام  هروقـت  گفـت.  نخواهـم 

برداشـتند و از رسـمیت افتـاد آن‌وقـت مطالب 

را بیـان می‌کنـم.« )صادقـی، ۱۳۹۵: ۹۲( و ایـن 

مسـئله نمایانگـر اوج التـزام بـه ولایـت فقیـه 

می‌باشـد. 

را می‌تـوان در شـهید  امتـداد همیـن روحیـه 

شـهید  دیـد.  رئیسـی  آقـای  مرحـوم  بزرگـوار، 

رئیسـی قریب ۳۰ سـال در مدیریت‌های ارشـد 

کشـور و حـدود ۹ سـال در بالاتریـن سـطوح 

مدیریـت سیاسـی و اجرایـی حضور داشـت اما 

شـخصیت ایشـان یـک شـخصیت کاملا مطیع، 

محـب، معتقـد و ملتزم بود. نمی‌تـوان پذیرفت 

کـه ذهـن ایشـان و ذهـن ولی فقیـه یک ذهن 

کاملا منطـق باشـد؛ حتما اختلاف نظرهایـی 

اختلاف  ایـن  از  اثـری  نمی‌تـوان  امـا  هسـت 

نظرهـا را مشـاهده کـرد. 

یکـی از نمـود هـای ایـن روحیـه را می‌تـوان در 

عدم سـوء اسـتفاده از قدرت و ظرفیت ولایت 

فقیـه و فـداکاری در راه او دیـد. در روزهایـی 

کـه هـر دو عزیـز، زیـر سـنگین‌ترین تهمت‌هـا 

کـدام  هـر  از  هسـتند  رسـانه‌ای  فشـارهای  و 

اسـت کـه نشـان  مانـده  یـادگار  بـه  جملاتـی 

دهنـده نزدیکـی نظـام فکـری این افراد اسـت. 

در  نیسـت  فرمود:»قـرار  بهشـتی  شـهید 

مشـکلات از امـام هزینـه کنیـم. مـا سـپر بلای 

اوییـم نـه او سـپر مـا.« )مجید تولایـی، ۱۴۰۲: 

)۹۲

و شـهید رئیسـی فرمود:»مـا بایـد بـرای رهبری 

هزینـه بشـویم نه رهبری برای مـا.« )مصاحبه 

بهـادری جهرمی سـخنگوی دولت سـیزدهم در 

)۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تاریخ 

اگـر قصـد داشـته باشـیم تفـاوت دیـدگاه ایـن 

عزیـزان را نسـبت به دیگـران درک کنیـم، باید 

ایـن جملات را در کنـار جملات دیگـران قـرار 

دهیـم؛ آن‌هایـی کـه تصمیمات هزینه‌سـاز و 

بخوانیـد  )شما  نظـام  تصمیـم  را  خـود  غلـط 

جـا  رهبری  تاییـد  مـورد  تصمیـم  و  رهبری( 

می‌زدنـد. 

شـاید بتـوان ادعا کـرد که مهم‌تریـن وجه تمایز 

بـا غیـر آن، تقـوا اسـت.  یـک مدیـر اسلامی 

مدیـر معتقـد و تربیت یافته در مکتب اسلام، 

حزبـی،  و  شـخصی  اغـراض  و  اهـداف  بـرای 

نمی‌شـکند،  را  اخلاق  و  شرع  قرمـز  خطـوط 

ضابطـه دارد، خـط قرمـز دارد و لـذا دسـت به 

هـر کاری نمی‌زنـد و ایـن همان تقـوا به معنای 

خـود نگهـداری می‌باشـد. گاهـی ایـن تقـوا در 

حـوزه زندگـی فـردی اسـت و گاهـی در میدان 

پـر چالـش سیاسـت و جامعـه و در ایـن لحظه 

بـا تقـوا بودن کار هرکسـی نیسـت زیـرا زمانی 

کـه انسـان بـه مدیریـت و به‌تبـع آن قـدرت و 

لوازمـش رسـید، تـازه اژدهـای نفـس سر، بلنـد 

می‌کنـد و در ایـن زمان اسـت که رسـانه، کادر، 

پـول، پشـتوانه قانونـی و مـوارد بسـیار دیگـر 

تقـوا  واقعـی  عیـار  و  اوسـت  اختیـار  در  نیـز 

خـودش را نشـان می‌دهـد.

انقلاب  مبـارزات  دوران  در  بهشـتی  شـهید 

مـردم،  تهییـج  بـرای  کسـی  می‌بینـد  وقتـی 

نسـبت بـه حلال‌زادگـی شـاه، حـرف خطایـی 

می‌زنـد ، سـکوت نمی‌کنـد و اجـازه نمی‌دهـد 

ایـن مبـارزه اصیـل اسلامی آلـوده بـه هـوای 

نفـس شـود. ایشـان وقتـی در مقـام ریاسـت 

قـوه قضائیـه هسـتند اجـازه نمی‌دهنـد پشـت 

شـود.  زده  حرفـی  ایشـان  نـزد  در  افـراد  سر 

شـاید در آن روزهـای سـخت و پـر التهـاب کـه 

کشـمکش بیـن شـهید بهشـتی و بنی‌صـدر بـه 

اوج خـود رسـیده اسـت، دسـتگیری همسر و 

فشـار  اهـرم  یـک  می‌توانـد  بنی‌صـدر  فرزنـد 

باشـد  بـه شـهید بهشـتی  بسـیار کمک‌کننـده 

امـا بـه محـض اطلاع از ایـن ماجـرا به مسـاله 

ورود کـرده و اجـازه چنیـن کاری را نمی‌دهـد. 

ایـن همـه  کـه  او می‌گوینـد حـالا  بـه  وقتـی 

هجمـه و توهیـن و تخریـب نسـبت بـه شما 

جریـان دارد از خودتـان دفـاع کنیـد، در جواب 

می‌گویـد:»ان اللـه یدافـع عـن الذیـن آمنـوا.« 

 )۱۷  :۱۴۰۲ )تولایـی، 

امـا همیـن مـرد صبـور، وقتـی که بحـث بر سر 

دفـاع از اسلام و نظـام و ولایـت فقیـه اسـت، 

طنیـن صـدای گرمـش فضـا را پـر می‌کنـد. بـر 

سر خـط قرمـز عدالـت، ماننـد کوه می‌ایسـتد، 

جـاری  را  الهـی  حـدود  و  می‌کنـد  برخـورد 

همیـن  امتـداد  می‌تـوان  امـروزه  می‌سـازد. 

کـرد.  مشـاهده  رئیسـی  شـهید  در  را  روحیـه 

در زمانـی کـه ایشـان دادسـتان بـوده اسـت، 

محکومیـت  دارای  کـه  نویسـنده‌ای  یـک 

قضایـی اسـت، بـرای کمـک گرفتن پیش شـهید 

بـه  کتـاب  یـک  می‌خواهـد  و  آمـده  رئیسـی 

ایشـان هدیـه بدهـد امـا شـهید نمی‌پذیـرد و 

می‌گوید:»ایـن میـز، میـز قضـا و قـدر اسـت و 

خطرنـاک اسـت، بایـد پـول کتـاب را بگیریـد.« 

ایـن بـدان معناسـت که اگر چیزی حتی شـائبه 

رشـوه یـا هدیـه بـه قاضی داشـته باشـد را هم 

نمی‌پذیـرد و ایـن تبلـور تقـوا اسـت. )سـخنان 

معروفـی( عبـاس 

از زمانـی کـه ایشـان پـای در عرصـه انتخابـات 

گذاشـتند، انواع و اقسـام هجمه‌ها و توهین‌ها 

و دروغ‌هـا نسـبت بـه ایشـان روانه شـد و این 

در حالـی بـود کـه شـهید رئیسـی بـا توجـه بـه 

سـابقه طولانی حضور در قوه قضائیه و اشراف 

بـر پرونده‌هـا و عملکردهـای رقبـای خـودش 

می‌توانسـت بـرای آنهـا چالش‌هایـی ایجاد کند 

امـا سـکوت کـرد. به همیـن دلیـل تصویری که 

از شـخصیت شـهید رئیسـی در ذهـن جامعـه 

بـه جـا مانـد یـک شـخصیت پـرده در و بی‌حیا 

در عرصـه سیاسـت نیسـت و مـردم بـا پوسـت 

او می‌توانسـت  و اسـتخوان لمـس کردنـد کـه 

جـواب توهین‌هـا را بدهـد امـا تقـوا و اخلاق 

و مصالـح کشـور و اسلام را بـر منافـع خودش 

مقـدم کـرد و امـروزه ایـن گوهـری نایـاب در 

عرصـه سیاسـت جهانی اسـت.

 2. با تقوا بودن
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شـهید رئیسـی نسـبت بـه توهین‌هایـی کـه به 

خـودش شـد سـکوت کـرد امـا وقتی پـای دفاع 

از عملکـرد نظـام و امـام و رهبری وسـط بود، 

تمـام قـد و بـا صدایـی رسـا در میـدان حـاضر 

شـد. در ماجـرای اعدام‌هـای سـال ۶۷، شـهید 

رئیسـی نـه قاضـی بـود و نـه مجـری امـا ایـن 

و  بی‌اخلاق  افـراد  برخـی  توسـط  اعدام‌هـا 

بـه  همه‌جانبـه  حملـه  دسـت‌مایه  بی‌تقـوا، 

ایشـان شـد. در رابطـه بـا ایـن موضـوع، چـون 

بحـث بـر سر حکـم امـام و عملکرد نظـام بود، 

در یـک سـخنرانی، قاطعانـه از ایـن اعدام‌هـا 

دفـاع کـرد و ایـن تصویـر درخشـانی اسـت از 

این‌کـه او در دفـاع از نظـام و اسلام و ولـی 

فقیـه فریـاد می‌زنـد امـا در دفـاع از خویـش 

می‌کنـد.  سـکوت 

بـرای  اسلام،  مکتـب  یافتـه  تربیـت  انسـان 

قائـل  دیگـران  بـه  نسـبت  برتـری  خـودش 

نیسـت و بـاور دارد کـه ایـن توزیـع پسـت و 

مقـام بـرای انسـان، ارزش آفریـن نبـوده بلکـه 

پدیـده  ایـن خیلـی  اسـت.  آفریـن  مسـئولیت 

رایجـی اسـت که فـرد همزمـان با دسـتیابی به 

مرتبـه و موقعیـت، نگاهـش بـه دیگـران تغییر 

می‌کنـد، فخـر می‌فروشـد و برای خودش شـأن 

قائـل می‌شـود امـا اسلام، مکتبی اسـت که در 

آن اگـر غریبـه‌ای وارد جمـع پیامبر )صلـوات 

اللـه علیـه و آلـه( و یارانـش می‌شـد، ایشـان را 

نمی‌شـناخت. چـرا؟ چـون ایشـان بـرای خودش 

جایـگاه و شـان خاصـی نسـاخته بـود. 

بـرای  لازم  مولفه‌هـای  همـه  بهشـتی،  شـهید 

برتری‌طلبـی را داشـت؛ علـم، تخصـص، پایـگاه 

اجتماعـی، محبوبیت مردمی، حمایت دسـتگاه 

قـدرت، خصوصـا شـخص ولی فقیه، مسـئولیت 

حکومتـی و... امـا مواجهـه ایشـان بـا دیگـران 

برآمـده از هیچکـدام از ایـن مولفه‌هـا نیسـت.

زایـن انسـان وارسـته تربیـت یافتـه در مکتـب 

اسلام و ایمان، خـودش را یـک طلبـه سـاده 

و خدمت‌گـذار بـرای مـردم می‌دانـد. او شـأن 

خـودش را به‌عنـوان یـک طلبـه، خدمت‌گذاری 

بی‌منـت و بی‌توقـع بـه مـردم تعریـف می‌کند 

دوران  سراسر  در  روحیـه  همیـن  دقیقـا  و 

نیـز  رئیسـی  شـهید  مختلـف  مسـئولیت‌های 

اسـت.  نمایان 

برخـورد متواضعانه او با مردم، عدم تشریفات، 

سـادگی و صمیمـت، احترام فوق‌العـاده او بـه 

مـردم، همـه و همه بـر آمده از همیـن روحیه 

طلبگـی  جـز  شـانی  خـود،  بـرای  او  اسـت. 

قائـل  مـردم  بـه  بی‌توقـع  خدمت‌رسـانی  و 

نیسـت. نبایـد فرامـوش کـرد کـه در دورانـی 

زندگـی می‌کنیـم کـه در دانشـکده‌ها و محافل 

سیاسـی بـه رجـال سیاسـی توصیه می‌شـود که 

فاصلـه خودتـان را از مردم حفـظ کنید تا کمی 

دسـت‌نیافتی بشـوید، ایـن کار بـه شما کمـک 

می‌کنـد تـا شـخصیت کاریزماتیـک پیـدا کنیـد. 

بـه برنـد لبـاس و عینـک و سـاعت خـود توجه 

کنیـد. در تعامـل با مـردم از بالا بـه پایین نگاه 

کنیـد تا آنها در شما احسـاس قـدرت کنند. در 

چنیـن دنیایـی از عالم سیاسـت، مـردی متواضع 

خـاک  گلیـم  بـر  جمهـور  ریاسـت  قامـت  در 

گرفتـه خانـه پیـرزن روسـتایی می‌نشـیند و بـا 

او هـم کلام می‌شـود، درد و دل‌هـای پیرمـرد 

خسـته از کار را بـه محافل متعفـن پیرمردهای 

ادکلـن زده جریانـات خاص، ترجیـح می‌دهد و 

این‌هـا ریشـه در آن دارد کـه او باور داشـت از 

مـردم و بـرای مردم اسـت. 

شـباهت  و  قرابـت  نقـاط  بررسـی  از  پـس 

میـان ایـن دو شـهید عزیـز، در می‌یابیـم کـه 

ایـن نزدیکـی، ریشـه در یـک دسـتگاه فکـری 

ایـن  بـه  مشترک دارد کـه اصـول اساسـی آن 

ترتیـب اسـت: خـدا بـاوری، اعتقـاد بـه ولایت 

اللـه و امتـداد آن تـا ولایـت فقیـه، اعتقـاد بـه 

قـدرت مطلـق بـودن خـدای متعـال و نفی هر 

خـدا و کدخدایـی غیـر از او، خـدا را شـاهد و 

ناظـر بـر اعمال دیـدن، اعتقـاد بـه اینکـه خدا 

از مومنـان دفـاع می‌کنـد، اعتقاد به عیـال الله 

بـودن مـردم، اعتقـاد بـه »اشـداء علـی الکفـار 

و رحماء بینهـم« و تمـام این‌هـا بـه یـک نقطه 

برمی‌گـردد و آن نیـز بـاور عمیـق بـه خـدای 

متعـال اسـت.
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